
 

 
 

 

 تحلیل و بررسی زیباشناسی ارمغان در شاهنامه فردوسی از عهد منوچهر تا بهمن
 محمدجعفر پرویندکتر 

 علی چوبینهدکتر 

 علی ابوعلی
 

 چکیده      
 

ی تماام نماای فرهنا  و آداب و رساوم و      شاهنامه فردوسی، به عنوان یگانه سند ملی ایاران، آیناه  

زمین در دوران گاشته است. در این اثر ارزشمند بسایاری از آداب و رساوم و سانن    اساطیر این سر

ایرانی، در موارد گوناگون به قلم درامده و نشانی از تاریخ تمادن و اخالاق و فرهنا  ملات ماا را      

دهد. شاهنامه چون آسمانی پرستاره، آکنده ازموضوعات درخشنده وتابان اسات، یکای    تشکیل می

ای  باشد. گاه این ارمغان از طرف شخصی است کاه در مرتباه   ی ارمغان می مقولهاز این موضوعات 

پایین قرار دارد، و همین مورد گاه فقط از روی احترام و دوستی و گاه از روی ترس و برای بدست 

ای  باشد. در بعضی موارد ارمغان از طرف شخصی است کاه در مرتباه   آوردن دلِ ارمغان گیرنده می

تواند، به عنوان رهاا ور سافر تلق ای     ارد و برای تشکر از مورد است. گاه این ارمغان، میبالاتر قرار د

تواند از طرف مقام بالاتر به فارد زیردسات و هام از طارف زیردسات باه مقاام         شود که این هم می

 بالاتر باشد. 

 : ارمغان، فردوسی، شاهنامه، آداب و رسوم واژگان کلیدی

                                                           
 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی گرایش غنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

       m. parvin8933@gmail.com 
 دبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراندانشجوی دکتری زبان و ا 

      Ali. chobineh2081@ymail.com 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران 

      A. abooali8920@yahoo.com 

 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:     
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 مقدمه

 (920، 8921)معین، ی معین )اَم( ]تر. [ )اِ.( سوغات، ره آورد سفر معنا شده است.  ارمغان در لغت نامه

شد و حتی علما و ادبا سخن گفاتن باه زباان     نمی ی مردم توجه چندانی در گاشته که به افکار توده

دانستند، فولکاور چنادان ارزش مطالعاه نداشات. بناابراین       مردم کوچه و بازار را دون شأن خود می

های تاریخی فرهنگی عامه را در ادبیات رسمی جست و جو کنیم مطال  صریح  واهیم ریشهاگر بخ

هاایی از آن   ی آن نخواهیم یافت و فقط در بعضی از آثار ادبی قدما به آثار و نشانه و مدونی درباره

ای از فرهنا  عاماه    یابیم. ارمغان یا همان هدیه دادن که یکای از آداب و رساوم و جلاوه    دست می

شود. شاهنامه، اثری اسات برگرفتاه از فرهنا  ماردم      ی فردوسی، فراوان دیده می ت. درحماسهاس

ها و در ش  نشینی ها، باا آهنگای    آنچنان مطلوب ومحبوب که آن را در کوچه و بازار، قهوه خانه

کردناد و ساینه باه     شنیدند و برای دیگران بازگو می خواندند و مردم با گوش و جان می دلنشین می

های دیوانه وار، دنیای  . دنیای امروز دنیای شتابزدگی(82، 8930)تمیم داری، سپردند.  نه به وارثان میسی

رود کاه   به هم ریختگی و نابسامانی هاست. انسان معاصر در حرکتی بیهوده به سامت و ساویی مای   

هاا   دنده ی چرخ پایانش چیزی غیر از تباهی نیست. معیارهای انسانی و احساسی دستخوش و بازیچه

 اند و به قول آن شاعر معاصر: شده

لارزد/ تنهااتر از تاو نیسات /      از آینه بپرس/ نام نجات دهنده ات را/ آیا زمینی که زیر پای تاو مای  »

پیغمبران، رسالت ویرانی را/ با خود به قرن ما آوردند/ این انفجارهای پیاپی /. ابرهای مساموم/ آیاا   

 (932، 8931د، )فرخزا« های مقدس هستند  طنین آیه

اصولاً یکی از دلایل همه گیر تفکر فلسفی پسا مدرن و گریز از مدرینیته همین احسااس بیهاودگی   

 ها باشد.  های پسا مدرن بازگشت به سنت است و در این شرایط طبیعی است که یکی از مؤلفه

باار و شکسات   هایی فاجعاه   تجربه»جن  جهانی اول و دوم و رویدادهای هولناکی که اتفاق افتاد، 

خورده همچون نازیسم در آلمان و رژیم بلشویکی در روسیه نشان داد که این امید پیشارفت مطلاق   

. در ایان شارایط، باازنگری آداب و    (91؛ 8922)گنجای،  « در مدرنیته ماده و بنیاد درستی نداشته است

 رسوم گاشتگان را محترم بشماریم چه بسا مشکلاتی که حل خواهند شد. 
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اساطیری به مثابه آیین نمایشی است که منظماً باید تکرار شود. زیرا اسطوره حکم اسوه و  ی تجربه»

 صورت مثالی است و تکرارش برای معنی داشتن اعمال آدمی ضروری است. 

های بالفعل است و به عبارت دیگر آیین، کاربرد قداست اسااطیری اسات.    از این رو آیین، اسطوره

ضمّن کاری اصلی و آغازین است که با تکرار آن عمل ازلای و الهای   از سوی دیگر عمل آیینی مت

شود. چنانچه آیین نو شدگی عالم )سال( به معنی تجدد خلقتی است که مطاابق الگاوی    تجدید می

ی فردوسای و آثاار نظاامی، مظااهر آیینای       گیارد. در شااهنامه   تکوین و آفرینش عالم صاورت مای  

 (299، 8912)زمردی، شود.  بسیاری مشاهده می

گیارد و باه صاورت قاانون نوشاته یاا        هایی است که در حماسه شکل می آداب و رسوم همان اولین

است، چه کسی « الاوائل»ها و  در حماسه سخن از نخستین»آید و به قول دکتر شمیسا  نانوشته در می

 (32، 8920)شمیسا، « نخستین بار حمّام ساخت  چه گونه خط آموختند ...

ی تااریخ   یابد. در گستره یری نخستین به مرور زمان قواعد خاصی برای خود میو همچنین شکل گ

ها که بعضی آن را قصه و برخی تاریخ باه   شود. در بررسی اسطوره خورد و صیقل زده می تراش می

شود. اگر آن را قصاه پناداریم معاادلی همانناد دروا و افساانه       اند دو نوع نگرش دیده می آن گفته

« شود. اسطوره در مواجهه با حقیقت به تاریخ تبدیل می»تاریخ بخوانیم حقیقت است. یابد و اگر  می
 (30)همان: 

های ایرانی قدیم در قرن چهارم همچنان باه قاوت خاود بااقی باود.       قسمت بزرگی از رسوم و آیین

ی در شد و اعیاد و رسوم مل بازمانده اصول طبقاتی ایران قدیم در برخی از دربارها هنوز رعایت می»

های مردم متداول بود. از میان امراء این دوره کسی که در  های سلاطین و خواه در میان عامه درباره

 (. 222، 8933)صفا، « نمود مرداویج بن زیاد دیلمی است. ی رسوم اعیاد ایرانی مبالغت شدید می اقامه

 

 شاهنامه، فردوسی
خلاق، ادب، حکمت و معرفت اسات.  جای جای شاهنامه سرشار از حضور مردی است که مروّج ا

فردوسی فقط یک ناظم نیست او شعور شعر را در بند وزن و قافیه آورده است. هر چند بدون شک 

ی سخنوری و مهارت در کلام از بزرگترین ارکان زبان ما و بی شک کهن مردترین استاد  در زمینه
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هاای انساانی او غوطاه ور     شاه بزرگ شعر و ادب فارسی است اما بی انصافی است که در عمق اندی

 نشویم و دُرّ معرفت و اخلاق صید نکنیم! 

ی فردوسی علاوه بر اینکه یک اثر ادبی کم نظیر اسات و تاأثیر آن در خوانناده بسایار، باه       شاهنامه

)خاالقی مطلاق،   اناد.   ای که نفوذ و تأثیر آن را در میان خواص و عوام تنها با حافظه مقایسه کرده گونه

باید گفت که از حکمت و اخلاق گران بار است زیرا در این کتاب یک سلسله مساائل   (802، 8918

ای سرمشاق باشاد و راه و رسام     تواناد بارای هار خوانناده     اخلاقی و انسانی مطرح شده است که می

زندگی کردن را به انسانها بیاموزد و آنان را به رستگاری رهنمون شود. او همانند بسیاری از دیگار  

دهد. مثنوی مولوی نیز  ا در این عرصه با طرح داستانهایش، نتایجی اخلاقی به خواننده میبزرگان م

هاایی   در شکلی دیگر از این گونه استفاده کرده است. ادبیات تمثیلی، هماواره یکای از بهتارین راه   

هاای   بوده که بدون آنکه خواننده را خسته کند و پیوسته به نصیحت بپاردازد، عمیاق تارین اندیشاه    

های مولانا و مثلاً کلیله و دمنه با شاهنامه باه   انسانی را آموزش داده است. هر چند شاید قیاس تمثیل

هاای شااهنامه    ها و افساانه  اعتبار نوع ادبیات آنها درست به نظر نرسد، اما باید اذعان کرد که داستان

ای دارد به قول خاود او   ی رمزی و کنایه نیز برای عبرت است و بیداری خواننده و به اصطلاح جنبه

و اصاولاً مگار    (28، 8929)فردوسای،  « از او هر چه اندر خورد با خرد/ دگار بار ره رماز و معنای بَارَد     »

 کند و به قول مولانا تفاوتی وجود دارد  قال  تنها ظرفی است که مظروف را در خود حمل می

 معناااای اناااادر وی مثالااااه دانااااه اساااات  
 

 «.ای باااارادر قصااااه چااااون پیمانااااه اساااات     
 

 (339، 8922)زمانی، 
هاای ملای را کاه     هاا و داساتان   شاهنامه سرگاشت ایران قدیم است و فردوسی توانسته است افساانه 

ی فرهن  ملی و آداب و رساوم ماسات زناده کناد اماا اشاارات وی باه مساائل مختلاف و           نماینده

نفای کاژی و   ی داد و دادجویی، عادل و عادالت،    موضوعات گوناگون؛ پند و اندرزهای او درباره

ستایش راستی، پرهیز از دروا کم نیست. توصیف به آموختن دانش، عدم غرور، فرهنا  جاویی،   

نکوهش نادانی، بی اعتباری دنیا، عدم پای بندی به حرص و آز، توجه به قناعت و... که همه و همه 

 در سطر سطر کلامش کاملاً هویدا و آشکار است. 
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در حقیقت نماد اخلاق و حکمات در ادب کلاسیسام و ایاران    او بسیاری از نصایح بزرگمهر را که 

ی وی متعلق به  کهن است در ضمن کلام خود آورده است و در حقیقت برخی از نصایح حکیمانه

هاا عالاوه بار     ی ایان اندیشاه   متون اصلی و جزو داستان هاست. اما نباید فراموش کنیم نقال دوبااره  

حاوی این نکته است که با این تفکارات موافاق باوده    تأییدی مجدد بر رعایت امانت از سوی وی، 

ی فکار و ذوق   ای برمی خوریم که محق قاا نتیجاه   در شاهنامه چندین بار به عقاید حکیمانه»است اما 

 (222، 8921)غفور، « شخص شاعر است.

ی  توان ادعاا کارد کاه اصاالت محتاوای اخباار و روایات کهان را کاه باه وسایله            و در حقیقت می

هاای حاوادو و رنا  آمیازی      ازمانده بود، در شاهنامه حفظ کرده و با آرایش صاحنه گاشتگان ب

مناظر و پروردن خصال و سجایای متفاوت قهرمانان و گسترش وقای  و تجزیه و تحلیل سرگاشاتها  

ها که سر عظمت شاهنامه در آن اسات اثاری    و نتیجه گیریهای حکیمانه از اعمال و آغازها و انجام

کرده اسات کاه فردوسای     ژانر شاهنامه ایجاب می»ان پدید آورده است و اصولاً شکوهمند و جاود

های موجود ایرانای،   ی داستان داستان سرا نباشد. یعنی داستانی از خود نیافریند و گاه خود را بر پایه

تاوان   های قدیم را مای  بنا کند ولی این هنوز بدان معنا نیست که فردوسی مؤلف نیست، زیرا داستان

طور عملی جم  کرد و برای حفظ امانت روایات مختلف را در کنار هم ذکر نمود ا کااری کاه    به 

ی فردوسای   های زمان فردوسی و یا نزدیک به او انجام گرفته است. اما شاهنامه در بسیاری از نوشته

 (88، 8910)جوانشیر، « های ایرانی نیست. ی تصادفی قصه مجموعه

لولی موجود در داستان که فردوسی به ایجاد آن همت نهاده، بسیار ی علت و مع نظم منطقی و رابطه

های موجود را این گونه در کناار هام    بیشتر از آفرینش یک رمان زحمت دارد زیرا به هم ریختگی

ی هار   قرار دادن به نوعی که هیچ گونه تناقضی در آن پیدا نشود حقیقتاً کاری اسات کاه از عهاده   

بگوییم که او روح زمان خویش را در شاهنامه منعکس کرده اسات.  کسی برنمی آید و حق داریم 

اناد ناه    تفاوت کار دقیقی و فردوسی و عظمت کار فردوسی که هر دو به یک منب  دسترسی داشاته 

های موجود پیدا  ی برخورد با همین داستان فقط در استعداد شاعری آنها بلکه در جهان بینی و نحوه

 کلام تئودور نولد که همراه شد که  شود لاا باید با و اشکار می

 (10)همان: « شاعر در تدوین کتاب آزادی خود را حفظ کرده است.»
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ای کاه رییاای    ی فاضله ی اصلی مدینه توان این گونه ادعا کرد که شالوده شاید با جسارت تمام می

ونادگار  های روشنفکر و آزاداندیش در تمام طاول تااریخ باوده و هسات در کالام خدا      تمام انسان

ی فاضاله بادون شاک،     کلام، فردوسی بزرگ، شکل گرفته است. رکن بینش فلسفی تحقق مدیناه 

ی آرزوها و آمال بشاری بار آن اساتوار     ای است که باید همه عدالت است و همین نکته سن  پایه

باشد و فردوسی نیز مهمترین دغدغه اش همین نکته بوده است، حتی اگر قبلاً از جدال خیار و شار    

ی اصلی کاار فردوسای دانساتیم شااید احتیااجی باه توضایح         خن گفتیم و آن را محور و دستمایهس

نباشد که اگر قرار است خیر حاکم باشد و تلاش بر این است که شر ، مغلوب باشاد باه خااطر ایان     

 است که حضور خیر یعنی تسلط و حکومت عدالت! 

تأکید مداوم فردوسی به شااهان هماواره   داد و عدالت برای فردوسی تنها یک اصل اخلاقی نیست. 

این است که این همه ستم نکنید، این همه گنج ذخیره نسازید، سرانجامی نیست و بالینی جز خشت 

ی  گیرد که فردوسی منشأ ستم را در نظام حکومتی خودکاماه  ندارید و این تأکید از اینجا شکل می

دوسی بدان معتقد است، ایان اسات کاه در    های داد که فر داند. یکی از مهمترین خصلت شاهان می

کند، برای فردوسی بیدادی بدتر از آن نیست که  حکومت داد، خردمند آسوده و بی بیم زندگی می

 خردان بشکند.  کمر خردمندان در زیر بار ستم و تفرعن بی

 ها هستند، کتابی قابال احتارام و ارجمناد محساوب     شاهنامه برای تمام کسانی که در آرزوی خوبی

نأثیرگااری شگفت انگیز کلام فردوسی، صرف نظر از عوامل معناوی، مرهاون شاناختی    »شود.  می

است که فردوسی از درک جامعه از زیبایی، تصویرگری، تأکیاد و عواطاف گونااگون انساانی در     

 (28، 8933)رستگار فسایی، « های متفاوت و حتی متناقض هستی دارد. لحظه

شاود، بخاش پهلاوانی     در این پژوهش به بررسی آن پرداخته می همان طور که گفته شد قسمتی که

ی حکومت آمیاز سرتاسار شااهنامه، بخصاوص      ی دائم نیکی و بدی، بزرگترین رشته است ا مبارزه 

قسمت اساطیری و پهلوانی آن است. در قسمت اساطیری این مباارزه بار اسااس اعتقاادات باساتانی      

هاای دیگار کمتار باوده      سمت ناگزیر نسبت به بخشطراحی شده و دخالت نبوا فردوسی در این ق

است ولی در بخش پهلوانی ا بخش مورد بررسی این پژوهش ا که داساتانهای حماسای منبا  آنهاا       
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بوده، ضمن حفظ طرح کلی داستانها، دست فردوسی در پارداختن عاالی تارین صاورت حماساه و      

 نمایش آن آرمان در والاترین صورت ممکن باز بوده است. 

هاا و دولات هاا،     ی نیکی و بدی باید قانون ازلی و ابدی فنای نااگزیر انساان   کنار آرمان مبارزهدر »

هاا کیفار    هاا و مسایر ایان کوشاش     جریان و نفاذ اجتناب ناپایر تقدیر ازلی در قال  کوشش انساان 

کس ناگزیر و بی گزیر و بی استثنایی پندار و کردار بد ]... [ را از اصول حکمت و جهان بینای مانع  

 (91، 8912)مرتضوی، «. در شاهنامه دانست

ی  هاای جااری در شااهنامه و نحاوه     این همه ا با توجه به محدودیت این پژوهش ا راج  به اندیشاه   

های ادبی شاهنامه  نگرش و جهان بینی فردوسی سخن راندیم به این دلیل است که کسی در توانایی

حتوا سخن گفتیم باید از قال  و چگونگی و شکل های بیان آن شک ندارد اما حالا که از م و شیوه

ی دیگری اسات و ماثلاً بررسای یاک      هم، صحبتی به میان بیاوریم، هر چند کار این پژوهش مقوله

تواند عنوان یک پژوهش مستقل را یادک بکشاد، لااا هماان طاور کاه        آرایه در شاهنامه، خود می

ان است از آغاز تا پایان قرن چهارم هجاری  ی فرهن  غنی و پربار ایر گفته شد شاهنامه هم گنجینه

از سویی سند لیاقت زبان فارسی است، بدان جهت که میان اجزاء کلام شاعر به تناس  مورد »و هم 

ها و دقیقه هاست که از یک سوی مجموعه کلام را قدرت القاایی کامال بخشایده و از ساوی      نکته

ی واقعی را از ترکی  لفظ و  ساخته و نتیجهدیگر زمینه را برای شدت ترکی  لفظی و معنوی آماده 

 (919، 8919)دبیر سیاقی، «. ی اندیشه حاصل کرده است تنظیم رشته

چرا که بعد از آمدن « عجم زنده کردم بدین فارسی»فردوسی حق دارد اگر این گونه ادعا کند که 

ان فارسی ایان نیارو را   ی ادبیات عرب بود. اگر زب اسلام بیشتر کار نویسندگان و شعرای ما در زمینه

کرد که بدان مطال  مختلف و متنوع را بتوانند به صراحت و روشنی تماام بیاان کنناد،     نمی حاصل

کرد و چنانکه بسیاری از ملل اروپایی پس از عیساوی   نمی هرگز این زبان در شعر و کتاب جای باز

های ملای شاان هماان     انهای قبل از مسیحیت را از دست دادند و داست ی قصص و داستان شدن همه

شاناختیم.   نمای  های عهد عتیق و جدید شد، ما نیز چیازی از خسارو و شایرین و بهارام چاوبین      قصه

شاهنامه این خدمت را به ایرانیان کرده است که پهلوانان قدیم ایرانی را احیا کارد و ادبیاات ماقبال    

 اسلام را از نو متداول ساخته است. 
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گویاد و از   روشن است، فردوسی در بیشتر موارد ساخن را کوتااه مای    ی بیان شاهنامه ساده و شیوه»

هاایی را کاه او از عربای     کنایاه  (882، 8911)دهباشای،  « کند.  پیرایه سازی و سخن پردازی اجتناب می

اند. حفظ مفردات کهن فارسی که در قرن بعد میان شاعران  گرفته، بهتر و روشنتر از اصل آن دانسته

های  ده است، توضیحات فوق العاده هنرمندانه وی مخصوصاً در وصف میدانمتروک و مهجور مان

جن  از نکات حائز اهمیت شاهنامه است. بیان مقصود در شاهنامه اغل  به سادگی و بدون توجاه  

هایی همانند مراعات النظیر، لفّ و نشر، انواع جنااس،   گیرد هر چند آرایه به مناب  لفظی صورت می

خورد. خود وزنی که انتخااب شاده بعنای     نواع تشبیه، مماثله و... بسیار به چشم میاغراق و مبالغه، ا

هاای شاعر    که در بحر متقارب است یکای از خاوش آهنا  تارین وزن    « فعولن فعولن فعولن فعل»

چگوناه  »فارسی است، هر چند احمد شاملو در کتاب گفتگویش با ناصر حریری ایاراد گرفتاه کاه    

حماسه هم برای عشق، هم برای سوگ و هم برای شادی اساتفاده شاده   است که این وزن هم برای 

توان گفات اتفاقااً یکای از هنرهاای فردوسای هماین نکتاه         در جواب می (819، 8911)حریری، « است

 است. 

در شاهنامه، شاعر در مقام گزارنده و گوینده و راوی، جز صحنه آرایای کااری نادارد و غالبااً در     »

گردد حضور او بسیار  ای از داستان ظاهر می ید است و اگر گاه در صحنهپشت اشخاص داستان ناپد

کوتاه و در حد ابراز یک شگفتی، افسوس، اندوه، سرزنش یا اندرز اسات کاه ایان خاود باه معنای       

جدّی گرفتن اشخاص داستان از سوی خود اوست و از این رو بر اصالت هویات اشاخاص داساتان    

 (89، 8922)خالقی مطلق، « افزاید.  می

 

 فردوسی کیست؟
ی وی ابوالقاسم و تخل ص او را  ها کنیه ی کتاب اند. در همه راج  به فردوسی و احوال او بسیار نوشته

ای دیگار منصاور    نام او را در برخی از مناب ، احمد و برخی دیگر حسان و پااره  »اند.  فردوسی گفته

اند و نیایش را فار خ یاا شارف     اق نوشتهاند و نام پدرش را احمدبن فرخ، یا علی و یا اسح ذکر کرده

ها را بر دیگری رجحان  اند و دلیلی در دست نیست که بر اساس آن بتوان یکی از این نام شاه دانسته

 (11، 8820)فروزانفر، « داد.
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ی زندگی فردوسی، بسیار اندک، حتی نام او  های دقیق درباره آگاهی»پس همان طور که گفته شد 

ی شاعرانه است که بنا  و کنیه« ای نام مستعار گونه»ه نیست، فردوسی تنها تخلص را به درستی دانست

خواست شاعری پیشه کند آن را یا خاود برمای گزیاد و یاا اساتاد       بر رسم آن روزگار کسی که می

ی نظاامی عروضای در چهاار مقالاه      . به گفتاه (83، 8920)برتلس، «. داد )حامی وی و جز آن( به او می

خوانند و در ناحیه طابران است و بزرگ دهی است و از « باژ»ه دهی است که آن ده را زادگاه او ب»

ی  ، دولتشااه سامرقندی در تااکره، زادگااه او را قریاه     (32، 8923)عروضی، « وی هزار مرد بیرون آید

)سامرقندی،  از اعمال طوس نوشته است اما در هر حال در طوسی بودن جاای تردیاد نیسات.    « رزان»

8919 ،81) 

 

 سال تولد فردوسی
در »اناد کاه    این هم از مواردی است که اجماعی کلی راج  به آن وجود ندارد اماا اینگوناه نوشاته   

( 2، 8923)دبیار سایاقی،   «. هجاری قماری دیاده باه جهاان گشاوده اسات        990و  928هاای   حدود سال

ماد. باه هار حاال     ( باه دنیاا آ  928هجری به قولی  929نویسد )در سال  داد میی  جوانشیر در حماسه

تاریخ تولد فردوسی بیشتر از قراین موجود در شعرهای خودش به دست آمده اسات و ساال نهاایی    

 سروده شدن شاهنامه را به استناد دو بیت زیر:

 بااااااه ماااااااه ساااااافندار مااااااا روز ارد  
 

 ساااااار آمااااااد کنااااااون قصّااااااه یزگاااااارد   
 

 ی شااااااهوار کااااه گفااااتم ماااان نامااااه    
 

 زهجاااااارت شااااااده پاااااانج هشااااااتاد بااااااار 
 

 «دارند.  جری محسوب میسال چهارصد ه

 

 ی فردوسی خانواده
فردوسی از نظر وضاعیت اجتمااعی، دهقاان زاده باوده پادرش نزدیاک تاوس زمینای داشات. اماا           

بعادها، هنگاامی کاه    »داده است.  نماید که چندان بزرگ نبوده و به سختی نان خداوندش را می می

د و باه انحطاااق اقتصااادی  سیاسات ساالطان محماود، خراسااان را یکساره خانااه خااراب و ناابود کاار    
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« زمینداران کوچک و میانه حال انجامید، به گمان حال و روز فردوسی بسیار تباه شده بوده اسات.  
 (28، 8920)برتلس، 

علی الظاهر فردوسی دو فرزند، یک پسر و یک دختر، داشته است. در ماورد اعضاای خاانواده اش    

ه است و آن هنگامی است که از مرگ پسر خود غیر از پسر خود هیچ گاه مستقیماً چیزی بیان نکرد

در سی و هفت سالگی سخن گفته است. در منابعی غیر از خاود شااهنامه، باه حضاور دختاری کاه       

که ( 21)هماان:  ی جهاز وی آغاز کرده، اشاره شده است  فردوسی اصلاً سرودن شاهنامه را برای تهیه

)دبیار  کناد.   ی سالطان محماود را رد مای    هاین دختر بنا به برخی روایات پس از مرگ فردوسی، صل

در آغاز داستان بیژن و منیژه شاعر در حال گفتگو با یاری مهربان است که محققان  (29، 8919سیاقی، 

 اند.  او را همسر شاعر دانسته

 ناااه بهااارام پیااادا ناااه کیاااوان، ناااه تیااار    
 

 شااابی چاااون شااابه روی شساااته باااه قیااار   
 

 تااو گفتاای شدسااتی بااه خااواب اناادرون    
 

 زیاااااار آن چااااااادر قیاااااارگون زمیاااااان 
 

 دلاااام تناااا  شااااد زان درناااا  دراز    
 

 نباااااد هیاااااچ پیااااادا نشیااااا  از فاااااراز   
 

 یکاااای مهربااااان بااااودم انااااادر سااااارای
 

 باااادان تنگاااای اناااادر بجسااااتم ز جااااای  
 

 در آماااااد بااااات مهربانااااام باااااه بااااااا 
 

 خروشاااااایدم و خواسااااااتم زو چااااااراا   
 

 بیااااااورد رخشااااانده شااااام  و چااااااراا 
 

 اابرفاااااات آن باااااات مهرباناااااام زباااااا  
 

 (23)همان:  

 

 تحلیل و بررسی ارمغان
هاای دوران کاودکی و    بینیم که زال با پشت سار گااشاتن محنات    در داستان پادشاهی منوچهر، می

پاردازد، چناد    بازگشت نزد پدر، اکنون به آموختن آداب سواری و تیراندازی و جنگاوری و... مای 

وایی خاویش گاردش کناد. باه ساوی      ی فرمانر کند که در حوزه گارد، وی قصد می گاهی که می

رسد، فرمانروای کابل، مهراب، کاه از نوادگاان    آورد و پویان و خرامان به کابل می مشرق روی می

شود، زال به سامت ملاک او روی    ضحاک و مطی  و خراج گزار سام است، هنگامی که متوجه می

 رود: نهاده، با هدایایی بی شمار به استقبال او می
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 باااااه هنگاااااام بااااااام ز کاابااااال بیاماااااد
 

 چاااو آگاااه شاااد از کاااار دساااتان سااااام    
 

 ای خواساااااته غلاماااااان و هااااار گوناااااه 
 

 ابااااااا گانااااااج و اساپاااااان آراساتاااااااه    
 

 ز دیباااااای زربفااااات و چینااااای حریااااار
 

 ز دینااااار و یاااااقوت و مشااااک و عبیاااار   
 

 یکاااای طاااوق زرّیاااان زبرجااااد نگاااار    
 

 یاکاااای تاااااج بااااا گوهاااار شاااهااااوار     
 

 (31، 8912)فردوسی،  

این هدیه، نه از سر دوستی که تنها از روی اجبار و برای نگااه داشاتن احتارام ظااهری اسات. کماا       

و جم  با آنکه هم کیش او »شود، زابل با روی باز مهراب را پایرا باشد  اینکه همین هدیه باعث می

اب از خشام  در همین داستان، هنگاامی کاه مهار   « کنند نیستند به موافقت زال به احترام از او یاد می

شاود و از طرفای    خواهاد او را بکشاد و سایندخت ماان  مای      ی دختارش باه زال، مای    شنیدن علاقاه 

خواهد که به کابل حمله کند و خاندان مهراب را بار انادازد، ایان     خوانیم که منوچهر از سام می می

روداباه   گیرد که چرا او را از کشاتن  سازد بر سیندخت خشم می خبر مهراب را آشفته و بی تاب می

خواهد که یک بار دیگر به ساخن   ی چنین مصیبتی نشود  سیندخت از او می باز داشته است تا مایه

او گوش فرا دهد و با تدبیرش موافقت کند. تدبیر سیندخت ایان اسات کاه مهاراب در گنجیناه را      

ود و وی را بر بگشاید و هدایای بسیار برای سام برگزیند و او به عنوان رسول با آن هدایا نزد سام بر

 سر مهر آورد و از تاختن به کابل و قتل و غارت مردم آنجا باز دارد:

 بااااه درّ و بااااه یاااااقوت پاااار مایااااه ساااار
 

 بیاراساااااات تاااااان را بااااااه دیبااااااا و زر  
 

 بااارون کااارد دیناااار چاااون سااای هااازار   
 

 پاااااس از گااااانج زرّش ز بهااااار نثاااااار    
 

 از اسااااااااپان تااااااااازی و از پارساااااااای
 

 بااااه زرّیاااان سااااتام آوریدنااااد رساااای     
 

 م زر هااار یکااای را باااه دساااتیکااای جاااا
 

 ابااااا طااااوق زرّیاااان پرسااااتنده شساااات    
 

 ی چناااااد چنااااادی گهااااار   ز پیاااااروزه
 

 پااار از مشاااک و کاااافور و یااااقوت و زر   
 

 طاااارازش همااااه گونااااه گااااون گهاااار  
 

 چهاااال جامااااه دیبااااای پیکاااار بااااه زر     
 

 جاااز آن سااای باااه زهااار آب داده پرناااد  
 

 باااه زرّیااان و سااایمین دو صاااد تیااا  هناااد  
 

 صاااد اساااتر هماااه باااارکش راهجاااوی    
 

 ی سااارخ ماااوی  د اشاااتر هماااه مااااده صااا 
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 ابااااا طااااوق و بااااا یاااااره و گوشااااوار    
 

 یکااااای تااااااج پااااار گاااااوهر شااااااهوار   
 

 بااااارو سااااااخته چناااااد گوناااااه گهااااار 
 

 بسااااااان سااااااپهری یکاااااای تخاااااات زر 
 

 چااااو سیصااااد فاااازون بااااود بااااالای او  
 

 بااااارش خساااااروی بیسااااات پهناااااای او  
 

 همااااه جامااااه و فاااارش کردنااااد یااااار   
 

 وز آن ژناااااده پااااایلان هنااااادی چهاااااار  
 

 (821، 8912)فردوسی، 

می بینیم که هدایا هم اصلاً از سر دوستی نیست و تنها برای به رحم آوردن دل طرف مقابل اسات،  

شود که آیا فرمان شاه را بپایرد یا هدایا را، چون قباول   کما اینکه سام با دیدن اینها دچار تردید می

حقیقات جاواب    شود. نپایرفتن هدیه در هدایا به معنای پایرش دوستیِ مجدد مهراب محسوب می

پایرفتناد کاه قارار     ردّی است به کسی که هدیه را فرستاده است و اصولاً در شرایطی هدیاه را مای  

 است صلحی در بین باشد. 

کناد کاه شااه مازنادران را از      در داستان پادشاهی کیکاوس و رفتن او به مازندران، رستم تلاش می

اا هم برای این کار و هم برای آگاهی از جن  منصرف کند و از او بخواهد که خراج گزار باشد ل

رود، شاه باا نظار رساتم مبنای بار دسات برداشاتن از         تعداد لشکریان آنها به سمت شاه مازندران می

شود و باا او برخاورد    جن  و پایرفتن باج دهی موافق نیست. رستم از او و سخنانش خشمگین می

خواستند خلعتی به او بدهند از پایرفتن  می تندی دارد و هنگام بازگشت، وقتی بنابر رسمی که بوده

 آید: کشد و به جن  کاوس می زند و در نهایت شاه مازندران سپاه می آن سرباز می

 بااااااه شاااااااه و سااااااپاه ورد و پهلااااااوان
 

 نگااااه کاااارد رسااااتم بااااه روشاااان روان   
 

 سااارش تیزتاااار شااااد بااااه پیااااکار اوی   
 

 نیاامااااااادش بااااااا مغااااااز گفتااااااار اوی  
 

 آرنااااد شاااااه  بافارمااااود تااااا خالعاااات  
 

 تهمااااتن چااااو برخاساااات کایااااد بااااه راه 
 

 کاااه ننااا  آمااادش زان کااالاه و کمااار  
 

 نپاااااایرفت از و جاماااااه و اسااااا  و زر   
 

 همااااه تیااااره دیااااد اختاااار و مااااه اوی   
 

 بایااماااااااااد دژم از باااااااار گااااااااااه اوی 
 

 (289، 8912)فردوسی،  

فرستادن قیصر نازد کتاایون   ی دیگر از ارسال ارمغان به منظور عارخواهی را در استان خلعت  نمونه

بینایم. قیصار از خبار شااهی گشتاسا        و گشتاس  باه منظاور عاارخواهی از اعماال گاشاته، مای      
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بیند  آید، چون او را بر تخت شاهی مستقر می شود و با بزرگان دربار نزد گشتاس  می خوشحال می

را با زر و سایم و   خواهد. پس به خواهش گشتاس  کتایون ها عار می کند و از گاشته شادمانی می

 کند: فرستد و خود در منزل ایشان را بدرقه می هدایای ارزنده بسیار همراه او به ایران می

 بشااااد قیصاااار و رنااااج و تشااااویر باااارد »
 

 بساااای نیااااز باااار خااااوی بااااد برشاااامرد   
 

 بااااه سااااوی کتااااایون فرسااااتاد گاااانج   
 

 یکاااای افساااار و ساااارخ یاااااقوت پاااانج    
 

 غاااااالام و پرسااااااتار روماااااای هاااااازار 
 

 «اهواریکاااای طااااوق پاااار گااااوهر شاااا     
 

 (820، 8929)فردوسی،  

 گاارد: نمی حتی سپاهیان را نیز بی نصی 

 ساااااااااالیح و درم داد لشااااااااااکرش را»
 

 همااااااااان نامااااااااداران کشااااااااورش را 
 

 هاار آن کااس کااه بااود او ز تخاام باازرگ  
 

 وگااااار تیااااا  زن ناماااااداری ساااااترگ    
 

 بیاراسااااااات خلعااااااات سزاوارشاااااااان 
 

 «برافروخاااااات پژماااااارده بازارشااااااان...   
 

 مردیکایاااااک باااااه گنجاااااور او برشااااا 
 

 «فرسااااتاده نزدیااااک گشتاساااا  باااارد   » 
 

 (811، 8912)شاهنامه،  

گاردیم باه داساتان زال و روداباه،      پس از گریزی که به داستان دیگاری از شااهنامه زدیام، بار مای     

پاایرد. در بازگشات او نیاز باه      آیاد و ساام پاس از تردیاد آن را مای      سیندخت با هدایا نزد سام می

خاوانیم   ها یعنی پایرش دوستی مهراب، در بیتای صاراحتاً مای   ی این دهد و همه سیندخت خلعت می

گیارد و باا    کند که برگردد، دستش را می دهد و او را روانه می که سام که به سیندخت هدایایی می

دهد که مشکلی برای ازدواج زال و رودابه ایجاد نکناد. روداباه باه     بندد و به او قول می او پیمان می

 رسد: خدمت سام می

 دمان ساااوی کابااال خااادای  شااادن شاااا 
 

 باااه دساااتوریِ بازگشاااتن باااه جاااای    »...  
 

 نماااااودن باااااه دامااااااد پیماااااان ناااااو    
 

 دگااااار سااااااختن کاااااار مهماااااان ناااااو   
 

 بگاااو آنچاااه دیااادی باااه مهاااراب گاااو   
 

 ورا ساااااام یااااال گفااااات برگااااارد و رو  
 

 ز گااانج آنچاااه پااار مایاااه تااار خواساااتند  
 

 ساااااااازاوار او خلعاااااااات آراسااااااااتند   
 

 ز کااااااخ و ز بااااااا و ز کشااااات و درود
 

 اگااار ساااام را هااار چاااه باااود   باااه کابااال 
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 دگاااااااار چارپایااااااااان دوشاااااااایدنی   
 

 ز گسااااااااتردنی هاااااااام ز پوشاااااااایدنی 
 

 بااه ساایندخت بخشااید دسااتش بااه دساات   
 

 گرفاااات و یکاااای نیااااز پیمااااان ببساااات   
 

 پااااااایرفت مردخاااااات او را بااااااه زال  
 

 «کاااه باشاااند هااار دو باااه شاااادی هماااال    
 

 (822، 8929)فردوسی،  

ند، آنچه را که در کابل است و متعلق به خود، ک می بینیم علاوه بر هدایایی که همراه سیندخت می

 بخشد.  به وی می

گاه این هدیه و خلعت دادن به علت شنیدن خبری خوش و خوشحال کننده است، سام فرزندش را 

ی وی حرف بزنناد،   خواهد که از آینده برد، منوچهر از ستاره شناسان می به خدمت شاه منوچهر می

شاود و خلعتای در    نی نامدار خواهد شد، شاه از این سخنان دلشاد میدهند که او پهلوا آنها نوید می

کناد و حکام فرماانروایی مجادد      انگیزاند به سام تقدیم مای  خور توجه که تحسین همگان را بر می

 دهد: نویسد و به او می مناطق تحت فرمانروایی سام را دوباره می

 چااو بشاانید شاااه ایاان سااخن شاااد شااد     »
 

 شااااااااد دل پهلااااااااوان از غاااااااام آزاد 
 

 کاااه کردناااد هااار کاااس باااه او آفااارین  
 

 یکاااای خلعتاااای ساااااخت شاااااه زمااااین   
 

 ز شمشاااایر هناااادی بااااه زریاااان نیااااام   
 

 از اساااااپان تاااااازی باااااه زریااااان ساااااتام 
 

 هااااااای بساااااایار ماااااار   ز گسااااااتردنی
 

 ز دیناااااااار و خاااااااز  و یااااااااقوت و زر   
 

 سراساااااار سااااااتایش بسااااااان بهشاااااات
 

 وز آن پاااس مناااوچهر عهااادی نوشااات   » 
 

 ز دریاااای چاااین تاااا باااه دریاااای ساااند    
 

 ماااه کابااال و زابااال و ماااای و هنااادی    ه 
 

 ز زابلساااااتان تاااااا بااااادان روی بسااااات 
 

 بااااه نااااوی نوشااااتند عهاااادی درساااات    
 

 چاااو ایااان عهاااد و خلعااات بیاراساااتند    
 

 «پاااس اسااا  جهاااان پهلاااوان خواساااتند    
 

 (38، 8912)فردوسی،  

شد، بادین   ی دیگر در دادن خلعتی این نکته است که اگر در جمعی به افرادی خلعت داده می نکته

نبوده است که همه بتوانند خلعت دریافت کنند، بلکه گارفتن خلعات سازاواری و شایساتگی     گونه 

گرفته اناد، باا توجاه باه جایگاهشاان،       خواسته و حتی همان افراد هم مقدار و نوع خلعتی که می می
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نشیند و  گردد و بر تخت می ی همین داستان، سام از نزد منوچهر باز می متفاوت بوده است. در ادامه

 دهد: ه بعضی از افراد، آن هم متناس  با جایگاهشان خلعت میب

 نشساات آنگهاای سااام بااا زیاا  و جااام     »
 

 همااااای داد چیاااااز و همااااای راناااااد کاااااام   
 

 کسااای کاااو باااه خلعااات سااازاوار باااود   
 

 خردمناااااااد باااااااود و جهانااااااادار باااااااود   
 

 ی برتااااااری خواسااااااتند همااااااه پایااااااه
 

 بااااار انااااادازه شاااااان خلعااااات آراساااااتند    
 

 (32)همان:  

دهاد و او از روی خاوش    آن گاه که رستم ضرب شستی به اسافندیار نشاان مای    در داستان کیقباد،

تواناد خاود را از دسات رساتم برهاناد، کیقبااد عالاوه بار نوشاتن عهاد و تأییاد مجادد              شانسی می

فرمانروایی رستم از زابلستان تا سند، سرداران ایرانی را مورد تفقد قرار داده و به هر یاک خلعات و   

 سازد: پوشاند و به سیستان روانه می د و رستم و زال را خلعت شاهنامه میده انعام شایسته می

 کاااااه چیااااازی ندیااااادم نکاااااوتر ز داد 
 

 چناااااین گفااااات باااااا ناااااامور کیقبااااااد» 
 

 ز زاولسااااتان تااااا بااااه دریااااای سااااند    
 

 نوشاااااتیم عهااااادی تااااارا بااااار پرناااااد    
 

 سااااار تخااااات باااااا افسااااار نااااایم روز  
 

 «باااادارو هماااای باااااش گیتاااای فااااروز     
 

 هماااان گردگااااهش باااه زریااان کمااار     
 

 «سااااارش را بیاراسااااات باااااا تااااااج زر  » 
 

 کااااه باااای زال تخاااات بزرگاااای مباااااد  
 

 «از آن پاااس چناااین گفااات فااارخ قبااااد  » 
 

 ز یااااااقوت و پیاااااروزه تااااااج و کمااااار 
 

 ی شاااااهریاری باااااه زر  یکااااای جاماااااه » 
 

 ز پیااااروزه رخشااااان بااااه کااااردار نیاااال 
 

 نهادناااااد مهاااااد از بااااار پااااانج پیااااال     
 

 یکااای گااانج کاااش کاااس ندانسااات مااار
 

 بگساااااترد زربفااااات بااااار مهاااااد بااااار    
 

 خلعاات ماارا زیاان فاازود بااود کااام      کااه
 

 فرسااااااتاد نزدیااااااک دسااااااتان سااااااام   
 

 تااااارا دارم انااااادر جهاااااان بااااای نیااااااز
 

 اگاااااااار باشاااااااادم زناااااااادگانی دراز   
 

 همااااااان قااااااارن نیااااااو و کشااااااواد را 
 

 چااااااو باااااارزین و خاااااار اد پااااااولاد را  
 

 کساااای را کااااه خلعاااات ساااازاوار دیااااد
 

 برافکناااد خلعااات چناااان چاااون سااازید     
 

 کاااارا در خااااور آمااااد کاااالاه و کماااار  
 

 «و دیناااااااار و تیااااااا  و ساااااااپر درم داد  
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گیرند، بر اساس اهمیتشان آماده اسات و    بینیم که هم ترتی  افرادی که خلعت می در این ابیات می

ی گارفتن خلعات باشاند،     هم نوع و مقدار آن و باز هم تأکید بر این نکته کاه کساانی کاه شایساته    

و مبارزه با افراسیاب است،  گیرد که محور اصلی این داستان گیرند. ابتدا رستم خلعت می خلعت می

و سپس سرداران ساپاه ایاران و پاس از اینهاا     « یادگار ازمهان»پس از آن زال که پدر رستم است و 

 افرادی که در خور کلاه و کمرند یعنی فرماندهانی که بعد از سرداران اصلی سپاه قرار دارند. 

سی است که کااری بارای خلعات    در بسیاری از موارد دادن خلعت به خاطر قدردانی و سپاس از ک

دهنده انجام داده است. اولاد به سپاس راهنمایی که کرده و باعث شده که شاه مازندران کاه بارای   

فرار از دست رستم به جادویی خود را تبدیل به سن  کرده، از سن  خارج شود تا کاوس بتواناد  

نوان خلعت به پادشااهی مازنادران   ای که رستم به او داده به ع او را تکه تکه کند، به حرمت و عده

 گوید که این پیروزی را مدیون تفقد قرار بده: رسد. رستم نیز به شاه می می

 ای مااردم آیااد بااه کااار    کااه هاار گونااه  »
 

 تهمااااتن چنااااین گفاااات بااااا شااااهریار     
 

 کاااه بااار هااار ساااویی راه بنماااود راسااات 
 

 مااااارا ایااااان هنرهاااااا ز اولاد خاسااااات   
 

 کنااااون خلعاااات شاااااه بایااااد نخساااات  
 

 مهاااری بااارو بااار درسااات یکااای عهاااد و  
 

 کااااه تااااا زنااااده باشااااد بااااه مازناااادران
 

 «پرساااااتش کننااااادش هماااااه مهتاااااران   
 

 (282، 8912)فردوسی،  

هاایی باود کاه باه کااوس و       ی انجام کارها و کماک  گیرد به واسطه و این خلعت و پاداشی که می

پیروزمنداناه  کند بلکه وقتی  ی رستم از اولاد قدردانی می رستم کرده است. کاوس نه تنها به واسطه

های فاخر  گردند به پاس زحمتهای رستم از او قدردانی نموده و او را هدایا و خلعت به ایران باز می

 گرداند: به سیستان باز می

 نشسااات از بااار تخااات نزدیاااک شااااه    »
 

 تهماااات بیامااااد بااااه ساااار باااار کاااالاه     
 

 سااااااااازاوار او شاااااااااهریار زماااااااااین 
 

 یکاااای خلعاااات آراساااات بااااا آفاااارین    
 

 اریکاااای تخاااات پیااااروزه و ماااایش ساااا
 

 یکاااای خسااااروی تاااااج گااااوهر نگااااار   
 

 اباااااا یااااااره و طاااااوق و باااااا فرهااااای  
 

 یکااااای دسااااات زربفااااات شاهنشاااااهی   
 

 صاااد از مشاااک مویاااان باااا زیااا  و فااار 
 

 صااااااد از ماهرویااااااان زریاااااان کماااااار 
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 صاااد اساااتر سااایه ماااوی و زریااان لگاااام 
 

 صااادا از اساااپ باااا زیااان و زریااان ساااتام  
 

 ز رنااا  و ز باااوی و ز هااار گوناااه چیاااز 
 

 «ببردناااااد صاااااد بااااادره دیناااااار نیاااااز   
 

 (281، 8912)فردوسی،  

نیز در خور توجه است. در این جا هم شاهد دادن عهاد  « صد»تأکیدی که بر تعداد آمده یعنی عدد 

مجدد از سوی شاه مبنی بر فرمانروایی رستم بر قلمرو تحت سیطره اش هستیم کاه ایانهم باه ناوعی     

 شود.  ها محسوب می جزو خلعت

 ای باااار حریاااار  نوشااااته یکاااای نامااااه  »
 

 ک و ز عنبااااار ز عااااود و عبیااااار ز مشاااا  
 

 ساااپرد ایااان باااه ساااالار گیتااای فاااروز     
 

 باااااه ناااااوی هماااااه کشاااااور نیماااااروز   
 

 (281)همان: 

 دهد: های رستم، کیخسرو به او خلعت می و یا در داستان خاقان چین و زمان پیروزی

 بفرمااااااود تااااااا خلعاااااات آراسااااااتند »
 

 ساااااااااتام و کمرهاااااااااا بپیراساااااااااتند  
 

 صااااد اسااااپ گرانمایااااه بااااا زیاااان زر  
 

 مویااااان زریاااان کماااار  صااااد از جعااااد  
 

 صااااد اشااااتر ز افکناااادنی هاااام چنااااین 
 

 صااااد اشااااتر همااااه بااااار دیبااااای چااااین 
 

 ز خوشاااااب و در افسااااری باااار سااااری  
 

 ز یاااااااقوت رخشااااااان دو انگشااااااتری   
 

 (222)همان:  

 دهد: کاوس برای قدردانی از دلاوریهای گیو، به او خلعت می

 هماااای زرّ و پیااااروزه اناااادر نشاااااخت   
 

 سااار مااااه ناااو خلعااات گیاااو سااااخت     « 
 

 رهاااااای زریااااان و زریااااان ساااااتام  کم
 

 هااااای زریاااان و پیااااروزه جااااام    طبااااق 
 

 همااااان یاااااره و تاااااج گااااوهر نگااااار   
 

 پرساااااتار باااااا طاااااوق و باااااا گوشاااااوار 
 

 ی تخاااات و افگناااادنی  همااااان جامااااه 
 

 ز رنااااااا  و ز باااااااو و ز پراگنااااااادنی  
 

 فرسااااااتاد تااااااا گیااااااو را خواندنااااااد  
 

 بااااار اورناااااا  زریبااااانش بنشاااااااندند   
 

 بمالیااااد گیااااو اناااادر آن تخاااات روی   
 

 عااااات باااااه نزدیاااااک اوی ببردناااااد خل 
 

 (210، 8912)فردوسی،  
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خواسته به جایی برود، مخصوصااً اگار فارد ماورد نظار از جایگااه        در بعضی از موارد فردی که می

کرده است که عرضه کند. آن گاه کاه   والاتری برخودار باشد، به همراه خود هدایایی را همراه می

یم که گروهی از بخردان و جهان دیادگان  خوان کنیم، می حوادو پس از مرگ سیاوش را مرور می

آیند که ایران دیریست از وجود جهان پهلوان و دلاوران و پهلوانان خالی است،  ایران نزد رستم می

مبادا که افراسیاب از این حالت فرصت جوید و با لشکر گران از سویی به ایران بتازد و کاوس شاه 

 نهد: پایرد و با هدایایی بسیار رو به ایران می ستم میرا بکشد و حاصل رنجهای تو را بر باد دهد، ر

 کاااه بودناااد بااار دشااات ترکاااان یلااااه     
 

 نگاااه کااارد ز اساااپان باااه هااار ساااو گلاااه » 
 

 ی شاااااااااهریار بیاااااااااورد شایساااااااااته 
 

 غاااااااالام و پرسااااااااتندگان ده هاااااااازار 
 

 ی مشاااک و ماااوی سااامور  هماااان نافاااه 
 

 ز در سااااااااپید و ز کیمااااااااال بااااااااور   
 

 شاااااد آراساااااته پشااااات پااااایلان نااااار  
 

 باااوی و باااه دیباااا و زر باااه رنااا  و باااه   
 

 هاااااااا و گااااااانج و درم  ز پوشااااااایدنی
 

 هاااااا و از بااااایش و کااااام  ز گساااااتردنی 
 

 باااه ایاااران کشااایدند و بااار بسااات رخااات
 

 ز گاااانج ساااالیح و ز تاااااج و ز تخاااات    
 

 (932، 8912)فردوسی، 

شانود دو هفتاه باه     های پیران را مای  افراسیاب در داستان جن  کاسه رود هنگامی که خبر پیروزی

گیارد   ی سوم تصامیم مای   نشیند، پیران نیز که این دو هفته را با شاه بوده، در هفته جشن و سرور می

 بخشد: که برگردد و افراسیاب ضمن موافقت با برگشتن او، هدایایی را هم به او می

 سااایم هفتاااه پیاااران چناااان کااارد رای »... 
 

 کااااه بااااا شااااادمانی شااااود باااااز جااااای  
 

 یکااااای خلعااااات آراسااااات افراسااااایاب
 

 یاااارد شااااتاب کااااه گاااار برشااااماری بگ  
 

 ز زریااااان کمرهاااااای گاااااوهر نگاااااار  
 

 ز دینااااااااار و ز گااااااااوهر شاااااااااهوار   
 

 ز شمشاااایر هناااادی بااااه زریاااان نیااااام   
 

 ز اساااااپان تاااااازی باااااه زریااااان ساااااتام  
 

 یکااای تخااات پااار مایاااه از عااااج و سااااج
 

 ز پیااااااروزه مهاااااادوز بیجاااااااده تاااااااج 
 

 پااار از مشاااک و عنبااار دو پیاااروزه جاااام 
 

 جااااام پرسااااتار چیناااای و روماااای غاااالام 
 

 دها داد نیااااازاز آن پاااااس بسااااای پنااااا 
 

 بااااه نزدیاااااک پیاااااران فرساااااتاد چیاااااز  
 

 (112، 8912)فردوسی،  
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این نکته را باید ذکر کنیم که هر صله و هر بخششی را جزو این آداب دانسته ایم، لاا اگر ماوردی  

گرفته است، جزو این آداب آمده  آمده و در آن بال و بخششی صورت می برای شادمانی پیش می

 است. 

ی این موفقیت تصمیم  سازد و نزد سام برمی گردد او به شکرانه سیران را آزاد میزمانی که کشواد ا

 کند: به بخشش و تفقد فقرا می

 کااااه برگشاااات کشااااواد بااااا فر هاااای    
 

 چااااو آمااااد بااااه بسااااتان سااااام آگهاااای     » 
 

 ی خااااااویش داد سااااااراینده را جامااااااه
 

 «یکااااای گااااانج ویااااازه باااااه درویاااااش داد  
 

 (831، 8929)فردوسی،  

یابد و سلامت بر تخات   رستم از دست دیوان و شاه مازندران نجات میزمانی که کاوس به کمک 

 پردازد: نشیند به بال و بخشش می شاهی می

 هااااااای کهاااااان برگشاااااااد  در گاااااانج
 

 چاااو بااار تخااات بنشسااات پیاااروز و شااااد     » 
 

 بااااااه دیااااااوان دینااااااار دادن نشاااااااند 
 

 ز هااااار جاااااای روزی دهاااااان را بخواناااااد   
 

 (281، 8912)فردوسی،  

 «ناااادرانچااااو باااااز آمااااد از شااااهر ماز 
 

 زماااااااین را ببخشاااااااید بااااااار مهتااااااااران    
 

 (283)همان:  

ی سیاوش، را که به دست گیاو اسایر    دهد تا گروی زره، کشنده کیخسرو پس از آن که دستور می

های به دست آمده به بال  ی پیروزی ماند و به شکرانه شده بود، تکه تکه کنند یک هفته در ریبد می

 پردازد: و بخشش می

 هاااار گونااااه چیااااز   درم داد و دینااااار و
 

 «بااااه ریبااااد ببااااد شاااااه یااااک هفتااااه نیااااز » 
 

 (220)همان:  

رساد، ابتادا از    ی قلبای خاود مای    دهد و به خواسته زمانی که کیخسرو دستور کشتن گریسوز را می

 بخشد: کند. سپس از شادی این پیروزی صله می پروردگار سپاسگزاری می

 ببخشاااااید گنجااااای بااااار آذر گشااااا  
 

  چاااو گنجاااور کیخسااارو آماااد زرسااا  » 
 

 درم داد و دیناااااااار و بسااااااایار چیاااااااز
 

 باااار آن موباااادان خلعاااات افکنااااد نیااااز   
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 و گااار خاااوردش از کوشاااش چیاااز باااود
 

 بااه شااهر اناادرون هاار کااه درویااش بااود     
 

 «جهاااانی باااه داد و دهاااش بناااده کااارد   
 

 باااار آن نیااااز گنجاااای پراکنااااده کاااارد   
 

 (222، 8912)فردوسی،  

نویساد کاه روی زماین از اژدهاا باا       فتح مای ی  نشیند و به همه جا نامه پس از آن بر تخت کیانی می

شمشیر کیخسرو پاک شده و با این کار روان سیاوش را زنده کرده است و در ایان حاین باه داد و    

 پردازد.  دهش می

 پرسااااااااتنده و مااااااااردم خااااااااویش را
 

 «همااااااه چیااااااز بخشااااااید درویااااااش را   » 
 

 (221)همان:  

رون برند و مراسم جشن را به هاامون  دهد که همه، زن و فرزندشان را از شهر بی کیخسرو دستور می

 ها همچنان ادامه دارد: منتقل کنند و این بخشش

 شاااادی انجماااان ماااارد باااار پیشااااگاه    
 

 باااااه هااااار شاااااهر کانااااادر شااااادندی ز راه» 
 

 تاااااوانگر شااااادی مااااارد پرهیزگاااااار   
 

 هااااااا شااااااهریار گشااااااادی ساااااار باااااادره  
 

 (221)همان:  

ی آنهاا دارد. ساهراب باه     فرماندهی دل گرم کننده برای جنگجویان و  ها جنبه گاهی هدایا و خلعت

گیرد و  خواهد به سمت ایران حرکت کند، افراسیاب این قضیه را به فال نیک می جستجوی پدر می

تواند شرایطی فراهم کند که رستم به دست سهراب کشته شود،  اندیشد که با ترفندی می با خود می

کناد، پاس هوماان و     تصمیم مصمم تر مای  لاا او و سپاه را مورد حمایت قرار داده و او را برای این

 فرستند: بارمان را با هدایایی نزد سهراب می

 بااااه نزدیااااک سااااهراب روشاااان روان   
 

 بارفاتاناااااااااد بایااااااااادار دو پاهاااااااااالوان » 
 

 ده اساااپ و ده اساااتر باااه زیااان و باااه باااار
 

 ی شاااااهریار باااااه پااااایش انااااادرون هدیاااااه  
 

 ی تخاااات عاااااج  ساااار تاااااج زر پایااااه  
 

 جز پیااااااروزه تخاااااات و ز بیجاااااااده تااااااا   
 

در داساتان دوازده رخ، طاوس بااه عناوان فرماناده سااپاه باا خلعات و هدیااه، دلگارم و شاادمان باااز         

ای که طوس به همراه خود آورده است مشغول سار   ی دلگرم کننده گردد، هجیر نیز پس از نامه می

 کند.  شود و با دادن هدایا و خلعتها عزم آنها را جزم می و سامان دادن به سپاهیان می

Archive Of SID

www.SID.ir



 1398، بهار 46د، شماره نامه اورمزفصل

 

                 11 

 

 

 یااااااوار دینااااااار دادن نشاااااااند بااااااه د
 

 سااااااپهدار روزی دهااااااان را بخوانااااااد » 
 

 بااااه لشااااکر گااااه آورد یکساااار گااااروه 
 

 ز اساااپان گلاااه هااار  باااودش باااه کاااوه    
 

 همااااان مایااااه ور جوشاااان و خااااود زر  
 

 درگاااااانج اینااااااار و تیاااااا  و کماااااار    
 

 بااااه روزی دهااااان داد یکساااار کلیااااد   
 

 چااااو آمااااد گااااه نااااام جسااااتن پدیااااد   
 

 برافشااااااند بااااار لشاااااکر آن خواساااااته 
 

 «و پیاااااااده شااااااد آراسااااااته... سااااااوار  
 

 (313، 8912)فردوسی،  

کناد و در   را دعاوت مای  « روزی دهاان »وقتی قرار است افراد زیادی مورد نواخت قرار گیرند، شاه 

 خواهد که مشغول دادن عطایای شاهی شوند.  نشاند و از آنها می می« دیوان دینار دادن»

 بااااااه دیااااااوان دینااااااار دادن نشاااااااند 
 

 «را بخواناااااااد ساااااااپهدار روزی دهاااااااان » 
 

 (313)همان:  

ی نجات از دسات دیاوان و شااه مازنادران باه بخاش و صاله دادن         در داستان کاوس که به شکرانه

 پردازد این نکته باز هم ذکر شده بود: می

 بااااااه دیااااااوان دینااااااار دادن نشاااااااند 
 

 «ز هااااار جاااااای روزی دهاااااان را بخواناااااد» 
 

 خلعت دادن برای دلگرمی بوده است کنیم که پس از این گریز باز هم به مواردی اشاره می

 باااه دشااات آماااد و رزم را سااااز کااارد    
 

 «ساااااااپه را درم دادن آغااااااااز کااااااارد » 
 

 نشساااته باااه آرام بااای گفااات و گاااوی    
 

 وز ایااان روی کسخسااارو کیناااه جاااوی   » 
 

 ساااااراپرده و خیماااااه و تااااااج و گااااااه  
 

 همااای کااارد بخشاااش هماااه بااار ساااپاه      
 

 (8021، 210)ابیات  

 باااه هااار کاااار باااا هااار کسااای داد کااارد  
 

 ساااااااپه را درم داد و آبااااااااد کااااااارد  » 
 

 ساااااپرهای چینااااای و تیااااار و کماااااان  
 

 هماااان خاااود و شمشااایر و بااار گساااتوان    
 

 بااااه ویااااژه کساااای کوکنااااد کااااارزار   
 

 ببخشااااید باااار لشااااکرش باااای شاااامار     
 

 (8022، 218)ابیات  

 جهاندیاااااااده و کااااااااربین موبااااااادان 
 

 ز لشااااکر گاااازین کاااارد پااااس بخااااردان    » 
 

 (8932، 232)ابیات 
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 شاااااما را ساااااپردم بکوشاااااید ساااااخت 
 

 «در گاااانج ایاااان تاااارک شااااوریده بخاااات    
 

 (8932، 232)ابیات 

 ببخشااااید یکساااار بااااه مااااردان ماااارد    
 

 «تهماااااتن هماااااه خواساااااته گااااارد کااااارد » 
 

 (2303، 932)ابیات  

 کااااالاه و کماااااان و کمناااااد و کمااااار  
 

 ز دینااااااار و گاااااانج و ز تاااااااج و گهاااااار » 
 

 هااااااای درم باااااار دریااااااد   سااااااربدره
 

 بیااااااااورد گنجاااااااور خسااااااارو کلیاااااااد    
 

 دچنااااین گفاااات کااااای نااااامبردار گاااار
 

 هماااااه شااااااه ایاااااران باااااه رساااااتم ساااااپرد  
 

 (322، 282)ابیات  

 مجاااااوی و مفرماااااای جساااااتن زماااااان 
 

 هماااااای رو بااااااه کااااااردار بااااااار دمااااااان   
 

 (322، 282)ابیات  

 یکااااای پاساااااخ ناااااو فگندناااااد بااااان  
 

 چااااو بشاااانید لشااااکر ز رسااااتم سااااخن » 
 

 کااه مااا ساار بااه ساار شاااه را بنااده ایاام       
 

 ابااااا بناااادگی دوساااات دارنااااده ایاااام     
 

 واختشاااااناز آن شاااااد شااااد شاااااه و بن  
 

 یکایاااااک باااااه انااااادازه بنشاختشاااااان    
 

 (8222، 101)ابیات  

 هیونااااااان شایسااااااته کردنااااااد بااااااار  
 

 ز دیناااااااار و دیباااااااای گاااااااوهر نگاااااااار   
 

 (8222، 101)ابیات  

کارد، میزباان هام باه      همان طور که در صفحات گاشته گفته شد گاه فردی اگر جایی را ترک می

 داد که با خود ببرد: ا به میهمان میعنوان سپاس و هم به عنوان رهاورد سفر هدایایی ر

خواهد درگاه کیخسرو را ترک کند، شاه هم به عناوان ساپاس و    رستم بعد از کشتن اکوان دیو می

 کند: هم به عنوان رهاورد سفر هدایاهایی را با او همراه می

 در گاااااانج بگشاااااااد شاااااااه جهااااااان »
 

 گرانمایااااه چیاااازی کااااه بااااودش نهااااان  
 

 ی شااااااه پااااانج باااااه زربافتاااااه جاماااااه 
 

 بیااااااورده ده جاااااام گاااااوهر ز گااااانج    
 

 غلامااااان روماااای بااااه زریاااان کماااار    
 

 پرسااااااتندگان نیااااااز بااااااا طااااااوق زر    
 

 هاااااا و از تخااااات عااااااج ز گساااااتردنی
 

 ز دیبااااااا و دینااااااار و پیااااااروزه تاااااااج  
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 بااااه نزدیااااک رسااااتم فرسااااتاد شاااااه    
 

 کاااه ایااان هدیاااه باااا خوشاااتن بااار باااه راه  
 

 (812، 308)ابیات  

خواهاد   خاطر نجات بیژن تشکر کند، رساتم کاه مای    خواهد از رستم به یا هنگامی که کیخسرو می

 کند: درگاه را به شوق دیدار پدر ترک کند او را با هدایای بسیار راهی می

 بااااه دسااااتوری بازگشااااتن بااااه جااااای »
 

 هماااااای زد هشاااااایوار بااااااا شاااااااه رای 
 

 یکاااای دساااات جامااااه بفرمااااود شاااااه   
 

 گهاااااار یافتااااااه بااااااا قبااااااا و کاااااالاه   
 

 صااد اسااپ و اشااتر بااه زیاان و بااه بااار       
 

 اماااااه پااااار گاااااوهر شااااااهواریکااااای ج 
 

 دو پنجاااااه پاااااری روی بساااااته کمااااار 
 

 دو پنجااااااه پرسااااااتار بااااااا طااااااوق زر  
 

 همااااه پاااایش شاااااه جهااااان کدخاااادای 
 

 بیاااااورد و کردنااااد یکساااار بااااه پااااای    
 

 زمااااین را ببوسااااید و برخاساااات گاااارد  
 

 «همااااااه رسااااااتم زابلاااااای را سااااااپرد    
 

 (8211، 313)ابیات  

 ماندند.  نمی بی نصی  ی شاهی همراهان رستم نیز بنابر رتبه و مقامشان از صله

 بزرگاااان کاااه بودناااد باااا او باااه هااام     »
 

 بااااه رزم و بااااه باااازم و بااااه شااااادی و غاااام   
 

 باار اناادازه شااان یااک بااه یااک هدیااه داد  
 

 «از ایاااااااوان خسااااااارو برفتناااااااد شااااااااد    
 

 (8232، 313)ابیات  

 دگااااار روز گشتاسااااا  باااااا موبااااادان»
 

 ردان و بزرگااااااااااااااان و اسااااااااااااااپهبدان 
 

 گشاااااد آن در گاااانج پاااار کاااارده جاااام
 

 «باااااااااداد او دو سااااااااااله درم  ساااااااااپه را 
 

 (909، 300)ابیات  

 سااااااپه را هماااااای کاااااارد آراسااااااته   
 

 در گااااااانج بگشااااااااد وز خواساااااااته  » 
 

 کساااای را نمانااااد ایااااچ ناااااداده چیااااز  
 

 سااااااران را همااااااه شااااااهرها داد نیااااااز  
 

 کاااااه را پایاااااه بایسااااات پایاااااه نهااااااد 
 

 کااااارا پادشااااااهی سااااازا باااااد باااااداد    
 

 چااااو اناااادر خااااور کارشااااان داد ساااااز 
 

 «بااااازسااااوی خانااااه هاشااااان فرسااااتاد    
 

 (102، 383)ابیات  

 بخشد تا او، خواهران خود را از دست ترکان برهاند: گشتاس ، اسفندیار و سپاهیانش را خلعت می
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 بخواناااد ان زماااان لشاااکر از هااار ساااری »
 

 باااه جاااایی کاااه باااد موبااادی گرگاااوی    
 

 ازیشاااااااان گزیاااااااده ده و ده هااااااازار 
 

 ساااااواران مااااارد افگااااان و کیناااااه دار    
 

 باااااار ایشااااااان ببخشااااااید گاااااانج درم 
 

 نکااارد ایاااچ کاااس را باااه بخشاااش دژم    
 

 ببخشااااااید گنجاااااای باااااار اساااااافندیار
 

 یکااااای تااااااج پااااار گاااااوهر شااااااهوار   
 

 خروشااااای برآماااااد ز درگااااااه شااااااه   
 

 شااااد از گاااارد خورشااااید تابااااان ساااایاه  
 

 ز ایااااوان بااااه دشاااات آمااااد اساااافندیار 
 

 «ساااااااپاهی گزیاااااااد از در کاااااااارزار   
 

 (8229، 313)ابیات  

 سازد: م پیروز شود او را بی نیاز میگوید در صورتی که بر رست خاقان چین به چنگش می

 بااادو گفااات از ایااان کیناااه باااازآوری   »
 

 سااااااوی ماااااان ساااااار باااااای نیاااااااز آوری  
 

 ببخشاااامت چناااادان گوهرهااااا و گاااانج 
 

 «کااااز آن پاااااس نبایاااااد کشااااایدنت رناااااج  
 

 (93، 211)ابیات  

یا هنگامی که رستم، بهمن را که تحت تعالیم خود به پهلوانی بی بدیل تربیت کرده و حالا بایاد او  

 کند: ا نزد پدربزرگش گشتاس  بفرستد، هدایایی را با او همراه میر

 ز خفتااااااااان وز خنجاااااااار آبگااااااااون
 

 ز چیااازی کاااه باااودش باااه گااانج انااادرون    » 
 

 ز گوپاااااااال وز خنجااااااار هنااااااادوان  
 

 ز بااااااار گساااااااتوان وز تیااااااار و کماااااااان  
 

 هاااام از عنباااار و گااااوهر و ساااایم و زر  
 

 ز کاااااااافور و از مشااااااااک و از عااااااااودتر  
 

 پرساااااااتار وز کودکاااااااان نارساااااااید  
 

 ی نابریااااااااااد  ز بااااااااااالا و از جامااااااااااه   
 

 (8322، 8018)ابیات 

 «برناااااده باااااه گنجاااااور او برشااااامرد   
 

 همااااه پاااااک رسااااتم بااااه بهماااان سااااپرد     
 

 (8339، 8018)ابیات  

توان یافات، رساتم، سایاوش را نازد کااوس       هایی از خلعت دادن را می در داستان سیاوش نیز نمونه

کناد، در حقیقات هماه چیاز را باه او       قادیم مای  کند و هدایای بسیاری را ت برد، او جشن برپا می می

 گوید همه چیز متعلق به توست غیر از تاج شاهی که هنوز زمان آن فرا نرسیده است: دهد و می می

 ز هاااار چیااااز گنجاااای بفرمااااود شاااااه  »
 

 ز مهاااار و ز تیاااا  و ز تخاااات و کاااالاه    
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 از اسااااپان تااااازی بااااه زیاااان پلناااا     
 

 ز برگساااااااتوان و زخفتاااااااان جنااااااا  
 

 هااااااااای درم ز دینااااااااار و از باااااااادره
 

 ز دیباااااای و از گاااااوهر بااااایش و کااااام 
 

 جاااز افساااار کااااه هنگاااام افساااار نبااااود  
 

 «بااادان کاااودکی تااااج در خاااور نباااود     
 

 (821، 238)ابیات  

های مختلف آداب پهلوانی چون چوگان بازی،  در همین داستان، وقتی کاوس، سیاوش را در زمینه

 ی انجام دادن آن برمی آید: هدهآزماید و او به بهترین نحوه از ع شکار، تیراندازی و... می

 از اسااااپ و سااااتام وز تخاااات و کاااالاه 
 

 بااه خااوان باار یکاای خلعاات آراساات شاااه  » 
 

 ی نابریاااااد هماااااان دسااااات زر جاماااااه 
 

 کااه اناادر جهااان پااس از آن کااس ندیااد    
 

 هااااااااای درم ز دینااااااااار وز باااااااادره 
 

 ز یاااااقوت و پیااااروزه و باااایش و کاااام    
 

 پرساااااتار بسااااایار و چنااااادی غاااااالام   
 

 ه جااااامیکاااای پاااار ز یاااااقوت رخشااااند  
 

 بفرمااااااود تااااااا خواسااااااته بشاااااامرند  
 

 «همااااه سااااوی کاااااخ ساااایاوش برنااااد    
 

 (8923، 992)ابیات  

 های شاهانه به سپاهیان به حساب آورد:  توان به نوعی جزو صله تقسیم غنایم جنگی را هم می

 از آن پاااس باااه لشاااکر بفرماااود شااااه    »
 

 گشاااااااادن در گااااااانج تاااااااوران ساااااااپاه   
 

 جاااااز از گااااانج ویاااااژه رد افراسااااایاب 
 

 ا نباااود انااادر آن دسااات یااااب  کاااه کاااس ر  
 

 ببخشاااااید دیگااااار هماااااه بااااار ساااااپاه 
 

 «چاااه گااانج سااالیح و چاااه تخااات و کااالاه     
 

 (8113، 232)ابیات  

 کند: در همین جن  وقتی که کسخسرو بر دشمن غلبه می

 ز چیااازی کاااه باااود انااادر آن رزمگااااه  »
 

 «ببخشااااااید شاااااااه جهااااااان باااااار سااااااپاه   
 

 (8338، 102)ابیات 

 از آن پااس همااه خواسااته هاار چااه بااود   »
 

 ز دیناااااااااااار وز گاااااااااااوهر نابساااااااااااود 
 

 بخوانناااااد بااااار شااااااه ایاااااران زماااااین 
 

 بااااااااه ارزانیااااااااان داد تااااااااا آفاااااااارین    
 

 بااااه ایااااوان بباااارد از بزرگااااان و خاااارد 
 

 «دگاااااار بردگااااااان مهتااااااران را سااااااپرد     
 

 (8212، 102)ابیات  
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دهاد کاه دسات از کشاتن بردارناد و       در داستان خاقان چین و در اواخر جن ، رساتم دساتور مای   

کند و نازد شااه    ا کنند آن گاه در دشت نبرد آنچه را که مانده است جم  آوری میزخمیها را مداو

 بخشد: داد و مابقی را به سپاه می فرستد و شاه سهم خود را بر می می

 ز زریاااااااان وز گااااااااوهر نابسااااااااود  
 

 بجسااات انااادر آن دشااات چیااازی کاااه باااود » 
 

 غلاماااااان و اساااااپان و تیااااا  و کااااالاه  
 

 سراسااااااار فرساااااااتاد نزدیاااااااک شااااااااه    
 

 و مشاااک و عنبااار گرفااات  هماااه افسااار 
 

 ی خویشاااااااتن برگرفااااااات  وز آن بهاااااااره 
 

 زچیااازی کاااه باااود آنااادر آن رزمگااااه   
 

 «ببخشااااااید دیگاااااار همااااااه باااااار سااااااپاه   
 

 (8923، 232)ابیات  

هاای   موردی که در پیشکشها باید آن را ذکر کنیم، اصطلاح گنجور است که فردی است که گنج

شد ابتادا گنجاور    ای به کسی ارزانی می هدیهشاهی را در اختیار دارد. در چند مورد دیدیم که اگر 

شد تا نزد شاه ببرد و یا حتی زمان  گرفت و در حقیقت به گنجور سپرده می لیست آنها را تحویل می

 گرفت: هدیه دادن نیز، حساب و کتاب اموال به دست او صورت می

 بیااااااورد گنجاااااور خسااااارو کلیاااااد   »
 

 «هااااااای درم باااااار دریااااااد  ساااااار باااااادره 
 

 (329، 282)ابیات  

 همااه پاااک رسااتم بااه بهماان سااپرد      »... 
 

 «برناااااااده باااااااه گنجاااااااور او برشااااااامرد  
 

 (8339، 8018)ابیات 

 

 گیری نتیجه
ارمغان )هدیه( یکی از رسومی است که همواره به عنوان اخلاق مرتجعانه و دور از مدنیّت نیست و 

بااتر و سرشاار از   اتفاقاً در دنیای امروز اگر بتوانیم ایان آداب و رساوم را رعایات کنایم، دنیاایی زی     

مهربانیها خواهیم داشت. اگر بخواهیم ناامی اماروزی بارای ایان آداب و رساوم پیادا کنایم، شااید         

مدیریت اخلاق بهترین عنوان باشد. هر چند بسیاری از رسوم نه تنها مورد تأیید نیسات بلکاه اماری    

تاوان از   ه ادب را میاندازد ک آید اما همین ما را به یاد سخن سعدی بزرگ می ماموم به حساب می

بی ادبان آموخت! علی رغم این که دنیای حماساه در ظااهر دنیاای جنا  و خاونریزی اسات اماا        
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 1398، بهار 46د، شماره نامه اورمزفصل
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بینیم که در همین حین، عواطف انسانی بر ابزار جنگی غلبه دارد. ریختن خون اسافندیار باعاث    می

 ره دارد. شود که دودمان رستم با تمام قدرتش به باد رود و این به همان برتری اشا می

 

 منابع

    ( ،فردوسای و سااروده هاایش، ترجماه   8920بارتلس، یاوگنی، ادوارویاچ ،)   ،ی سایروس ایاازدی

 انتشارات هیرمند. 

 ( ،فرهن  عامه، انتشارات مهکامه، تهران. 8930تمیم داری، احمد ،) 

 ( ،حماسه8910جوانشیر، ف. م )  .ی داد، بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه، انتشارات جامی 

 (، درباره هنر و ادبیات و گفت و شنودی با احمد شاملو، نشر آویش. 8912ی، ناصر، )حریر 

 ( ،گل رنج8922خالقی مطلق، جلال ،)  .های کهن، نشر مرکز 

 ( ،سخن8918خالقی مطلق، جلال ،)  .های دیرینه، نشر افکار، تهران 

 ( ،گلچینی از نامورنامه8923دبیر سیاقی، سید محمد ،) رات علمی، فرهنگی. ی باستان، انتشا 

 ( ،زندگی نامه فردوسی و سرگاشت شاهنامه، نشر قطره. 8919دبیر سیاقی، محمد ،) 

 ( ،فردوسی و شاهنامه، مجموعهی سی و شش گفتار، انتشارات مدبر. 8920دهباشی، علی ،) 

 ( ،بیست و یک گفتار درباره شاهنامه8933رستگار فسایی، منصور ،)  .ی فردوسی، نوید شیراز 

 (، شرح جام  مثنوی معنوی، انتشارات اطلاعات، تهران. 8922نی، کریم، )زما 

 (نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه8912زمردی، حمیرا ،)  ی فردوسی، خمسه نظامی و منطق

 الطیر، انتشارات زوّار، تهران. 

 ( ،(، تاکره )به نقل از زندگی نامه فردوسی، سید محمد دبیا 8919سمرقندی، دولتشاه  ،)ر سایاقی

 انتشارات قطره. 

 ( ، ...تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوسی، ج 8933صفا، ذبیح ا ،)8 . 

 ( ،چهار مقاله، به کوشش سعید قره بگلو، رضا انزابای ناژاد،   8923عروضی سمرقندی، نفلامی ،)

 انتشارات حامی. 
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 تحلیل و بررسی زیباشناسی ارمغان در شاهنامه فردوسی از عهد منوچهر               
 تا بهمن* دکتر محمدجعفر پروین، دکتر علی چوبینه، علی ابوعلی       
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 ( ،نمیارم از ایان پاس کاه مان زناده ام، مجموعاه م       8921غفور، ممتاز ،)    قاالات کنگاره جهاانی

 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  بزرگداشت فردوسی، به کوشش غلامرضا ستوده، موسسه

 ( مجموعه اشعارفروا، انتشارات نوید، تهران. 8931فرخزاد، فروا ،) 

 ( ،شاهنامه8929فردوسی، ابوالقاسم ،)  .ی فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان، انتشارات قطره 

 ی فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان، انتشارات قطره.  (، شاهنامه8929اسم، )فردوسی، ابوالق 

 ( ،شاهنامه8912فردوسی، ابوالقاسم ،) ی چاپ مسکو، انتشارات هرمی.  ی فردوسی بر پایه 

 ( ،سخن و سخنوران، انتشارات خوارزمی. 8920فروزانفر، بدی  الزمان ،) 

 ( ،سنتی، مدرنیته، پست مدر8922گنجی، اکبر ،) .ن، موسسه فرهنگی صراق، تهران 

 ( ،فردوسی و شاهنامه، انتشارات طوس. 8912مرتضوی، منوچهر ،) 

 ( ،فرهن  فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد 8921معین، محمد ،)2 . 
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